
در شماره‌های پیشین تا آنجا خواندیم 
با همه‌ی ایستادگی هخامنشیان،  که 
را  هالیکارناس  توانست شهر  اسکندر 

بگشاید. 
هالیکارناس شهری بندری در جنوب 
باختری آســیای کوچــک و نزدیک 
بدُروم کنونی است. یکی از سردارانی 
که در هالیکارناس در برابر اســکندر 
ایســتادگی کرده بود، ممنون رودسی 
نام داشــت. او پیش از آنکه اسکندر 
بر شــهر دست یازد بر کشتی نشست 
و جان به ‌در برد و سپس دردسرهایی 
برای مقدونیان درســت کرد. از آنجا 
که به این ســردار کمتر پرداخته شده 
خوب اســت تا اینجــا اندکی از روند 
تاریخــی رویدادها دور شــویم و به 

داستان ممنون بپردازیم.
ممنون و برادر بزرگ‌ترش، منتور، از 
یونانیانی بودند که به هخامنشــیان 
خدمت می‌کردند. در زمان شــورش 
ســاتراپی‌ها در ســال‌های پایانــی 
به  آنان  هخامنشــی،  شاهنشــاهی 
باستان:  پارسی  )در  آراتابازوس  سود 
)در  داســکولیوم  ساتراپ  ارَته‌وَزده( 
شــمال باختری آســیای کوچک( با 
اردشــیر ســوم جنگیدند و هنگامی 
که آرتابازوس به دربــار فیلیپ دوم 
پادشــاه مقدونیــه پناهنده شــد، به 
او به مقدونیــه رفتند. آن‌گاه  همراه 
که اردشیر سوم آهنگ بازپس‌گرفتن 
مصر را نمــود، منتور برای نبرد با او 
بدانجا رفت، ولی ســپس به ایرانیان 
پیوست و به باگواس خواجه نزدیک 

سَکِستانی،  یا  سیستانی  )ونون(1  وُننُ 
فرمانروایی ایرانی‌تبار بود که ریشه‌ی 
نامش در زبان پارتی به معنی پیروز، 
پاژنامی با کاربرد در میان خاندان‌های 
فرمانروای اشکانی است. او که نامش 
پیونــدی با نــام »بهنــام«، چنانچه 
برخی گمــان برده‌اند، نــدارد، از 75 
تــا 57 پیــش از مســیح فرمانروای 
شناخته‌شــده‌ی سیســتان بود که در 
)در  تاکسیلا  تا  فرمانروایی‌اش،  پایان 
شمال هند و پاکستان( فرمان می‌راند  
و بــا پاژنام شاهنشــاه ســکه ضرب 

می‌کرد.
او  همــاوردِ »موگــه«2 )فرمانروایی: 
از مســیح(،  پیــش   ۵۷/۶۰-۸۵/۹۸
سکایی  دولت  فرمانروای  نخســتین 
هند بــود که او نیز خواســتار عنوان 
شاهنشــاه بود. آن دو برای دستیابی 
به مناطــق رخج، دره کتبــل، گاگرا 
یکدیگــر جنگ‌های  با  تاکســیلا  و 

بسیاری داشتند. 
بر روی سکه‌های ونن، نام دو فرمانده‌: 
اســپالاهورس و اسپالیریسوس دیده 
می‌شــود که از آن‌ها بــا پاژنام برادر 
پادشاه یاد شــده است. برخی نسبت 

شد. در آینده آرتابازوس و ممنون 
هم بــه ایران بازگشــتند و آنان 
خبرهایی از نیروگرفتن مقدونیان 
و نقشه‌یشــان بــرای تاختن به 
شاهنشــاهی هخامنشی به دربار 
سراســر  فرمانده  منتــور  دادند. 
آســیای کوچک شــد ولی پیش 
از رسیدن ســپاهیان فیلیپ جان 
باخت. ســپس چــون مقدونیان 
رسیدند، برادر کوچک‌تر، ممنون، 
ایشــان  با  ایرانیان  دوشــادوش 

جنگید. 
پس از آنکه اســکندر موج تازه‌ی 
آسیا  به  مقدونیان  دســت‌اندازی 
به  ممنــون  کــرد،  رهبــری  را 
ساتراپ‌های آسیای کوچک اندرز 
داد تا در برابر مقدونیان سیاســت 
سرزمین ســوخته را پیش بگیرند 
ولی آنــان نپذیرفتند و هوده آنکه 
در نبــرد گرانیکوس از اســکندر 

شکست خوردند. 

یاری‌نامه‌ها:
- حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، جلد دوم
- دانشنامه‌ی ایرانیکا، نوشتار منتور و ممنون

توضیح عکس: 
چهره‌ی اســکندر مقدونی در حال نبرد، بر 

روی تابوتی مشهور به تابوت اسکندر

این دو را به شاه نادرست و دلیل 
آن را ریشه‌ی ســکایی نام آن‌ها 
می‌دانند که ‌می‌تواند بیانگر هویت 
بــا هویت  ناهم‌خوانی  و  آن‌هــا 

اشکانی ونن داشته باشد.

برای آگاهی بیشتر:
Gazerani, Saghi (2015). The 
Sistani Cycle of Epics and Iran's 
National History: On the Margins 
of Historiography. BRILL. pp. 
1–250. 
Rezakhani, Khodadad (2017). 
"East Iran in Late Antiquity". Re-
Orienting the Sasanians: East Iran 
in Late Antiquity. Edinburgh Uni-

versity Press. pp. 1–256.

یادداشت:
1- Vonones

2- موگه یا مائوس، نخستین فرمانروای 
دولت ســکایی هند بود. او به هندوستان 
یــورش برد و با گرفتنِ بخش‌های دولت 
یونانی هند، قوم ایرانی‌تبار سکا را بر این 

سرزمین چیره کرد.

سرگذشت ایران )71(

نوشتار

اردلان کوزه‌گرنویسنده

گروه تاریخنویسنده

فرشید ابراهیمینویسنده

اسکندر: مِمنونِ رودسی )بخش نخست(

وُننُ سیستانی؛ فرمانروایی که گمنام ماند!

جهان یادگارست و ما رفتنی 
به‌ مردم، نماند به‌جز مردمی1

ایــن ســروده‌ی فردوســی کــه در 
دست‌نوشــته‌ای کهن‌ســال در ژاپن 
پیدا شــده، بخشی از ســندی است 
که روزگاری نادیده گرفته شــده بود 
و امروز از نخســتین اسنادِ پیوندهای 
دیرینه‌ی فرهنگی ایــران و ژاپن به 

شمار می‌رود.
کیوسه )کِیْسِی یا کِســه( نام راهبی 
بودایی اســت که هشتصد سال پیش 
)سال 1217م 595-خ- ۶۱۴ ق( این 

دست‌نوشته را با خود به ژاپن آورد.
»سال ۱۲۱۷ در گوانگجو چین با  سه 
بیگانه دیدار کردم و از آن‌ها خواستم 
که به خط خود )نان بانموجی(2 چیزی 
برایم بنویسند، آن‌ها این دست‌خط را 

نوشتند«. 
این گفتار را که او در حاشیه‌ی کاغذ 
نوشــته، در حقیقت اشاره به دیداری 
است که با سه بازرگان ایرانی در بندرِ 
کوانژو )چین( داشــته و هنگام بدرود، 
آن را از آن‌هــا به‌یــادگار گرفته و با 
این پندار که یک سوترای )سوره‌ی( 
بودایی اســت، با خود به نیایشــگاه 
برده  )ژاپــن(  کیوتو  در  کوســانجی 
است. او برآن بود که این دست‌نوشته 
را بــه راهب دیگر ایــن دوره، راهب 
میویی  زیرا  پیشکش کند،  »میوئی«، 
بســیار شــیفته‌ی زادگاه بودا بود و 
سال ۱۲۰۳م )581خ( تصمیم داشت 
به هند برود، اما به‌ســبب ســختی و 
دشواری راه نتوانســته بود سفر خود 

را انجام دهد.
راهب کیوســه که در ســال ۱۱۸۵م 
)563خ( در خانواده‌ای سرشناس زاده 
شده بود، در همان دوره‌ی نوزادی بر 
اثر اشــتباهِ ناخواسته‌ی دایه، بر زمین 
افتاد و ســتون فقراتش آسیب دید و 
شکل طبیعی خود را از دست داد. در 
جوانی خانه را ترک کرد و به معبدی 
بودایی رفت تا راهب بشــود و در ۲۹ 
سالگی به چین دوره‌ی سونگ3 رفت 
که در این سفر کشتی آن‌ها با توفان و 
بارانی شدید روبه‌رو شد و دکل کشتی 
شکســت، اما آن‌ها با هرگرفتاری که 
بود، سرانجام به فوجیان چین )جایی 
که درآنجا ســه ایرانی را بدرود گفت( 
رسیدند. کیوســه در دو معبد بودایی 
چیــن آموزش دید و در بازگشــت از 
آنجــا، دفترها و نوشــتارهای بودایی 
بسیاری با خود به ژاپن آورد که در آن 
میان، برگه‌ای به پهنای 33 سانتیمتر 
و درازای ۵۰ سانتیمتر دیده می‌شود. 
همان کاغذی که او در  سال ۱۲۱۷م 
در گوانژو )بندر زیتون( از سه دوست 

ایرانی خود به ارمغان آورده بود.
از ســویی دیگــر هیــچ دور از ذهن 
نیست که ســه ایرانی نامبرده، بیش 
از آنکــه ناخدا یــا دریانورد باشــند، 
از مهندسانی بودند که برپایه‌ی  گویا 
آگاهی‌هــا، در آن زمــان در حــال 
سازماندهی ســاختِ شهرکی در بندر 
بازرگانی و بین‌المللــی گوانجو )بندر 

زیتون( بودند که در آن ســرزمین به 
دستِ ایرانیان ساخته می‌شد.

دست‌نوشته‌ی پارسی
در ســال ۱۹۰۹م )1287خ(، بــرای 
نخســتین بار، پژوهشگر ژاپنی، استاد 
هانــدا، خط و زبان پارســی بر روی 
این برگه را بازشناســی کــرد، اما به 
درون‌مایه‌ی ســروده‌های پارسی پی 
‌نبُــرد. او در روند ســخنرانی خود در 
دانشــگاه کیوتو اعلام کــرد که این 
سروده‌ها با بودیســم یا هند پیوندی 
ندارند و در پیِ آن این دست‌نوشته‌ی 
پارسی در فهرست آثار ملی ژاپن جای 

گرفت )1950م/1328خ(.
پــس از مدتی، به‌ویژه در چند ســال 
گذشته به‌درستی آشــکار شده است 
که ســرودها‌ی پندآموزِ پارســی این 
ایرانی،  از سه سراینده‌ی  دست‌نوشته 
فخرالدین اســعد گرگانی، فردوسی و 
ســروده‌ای از جامع‌التواریخ )نوشته‌ی 
خواجه‌رشــیدالدین فضل‌الله همدانی 

است.(
چنان‌کــه گفتیــم نخســتین بیت از 
منظومه‌ی »ویس و رامین« )اســعد 
گرگانی( اســت که در دست‌نوشته، با 
خط نستعلیق پارســی آمده و با بیت 
اندکی  منظومه  اصــلِ  در  به‌کاررفته 

دگرگونی دارد:
جهانِ خُرمی با کَس نماند

فلک روزی دهد، روزی ستاند

این بیت در »نامه‌ی پنجم« از ویس 
و رامین، بخش »انــدر جفا بردن از 

دوست«، به این گونه آمده ‌است:
تو با صد گنج پیروزی و نازی

به چندین گنج شاید گر بنازی
چه باشد گر تو نازی از تن خویش

که ناز من به تو از ناز تو بیش
به تو نازم که تو زیبای نازی

بسازم با تو گر با من بسازی
ولیکن گر چه روی تو بهارست

همیشه بر رخانت گل ببار است
بهار نیکُوی برکس نماند

جهان روزی دهد، روزی ستاند
مَکِش چندین کمان بر دوستانت

که ناگه بشکند روزی کمانت
وگر پُر تیر داری جعبه‌ی ناز	

همه تیرت به یک عاشق مَیَنداز
***

دومین بیت از شــاهنامه‌ی فردوسی 
اســت که در آغاز این جســتار از آن 

یاد کردیم:
جهان یادگارست و ما رفتنی

به‌ مردم نماند به‌جز مردمی
این بیت در متن شاهنامه‌های موجود، در 

داستان رستم و افراسیاب، دیده می‌شود:
به سیمرغ گفت ای گُزینِ جهان

چه خواهد برین مرگ ما ناگهان
جهان یادگارست و ما رفتنی

به ‌گیتی نماند به‌جز مردمی
به نام نکو گر بمیرم رواست

مرا نام باید که تن، مرگ راست

کجا شد فریدون و هوشنگ شاه
که بودند با گنج و تخت و کلاه

برفتند و ما را سپردند جای
جهان را چنین است آیین و رای

***
ســومین ســروده، چنانکــه گفتیم، 
یــک رباعــی از »جامع‌التواریخ« یا 
درباره‌ی  تاریــخ رشــیدی،  همــان 
غم‌انگیــز  و  بی‌بازگشــت  بــدرودِ 
ایــرج، کوچک‌ترین فرزنــد فریدون 
)فرمانروای پیشدادی(، از پدر و رفتن 
به ســوی توران اســت کــه از زبانِ 

نویسنده‌ی کتاب بازگو شده است:
گر در اجََلمَ مُساهِلت خواهد بود

روشن کنم این دیده به‌دیدار تو زود
پس )گر( به خلاف گردد این )چرخ( 

کبود
بدرودِ تو از من و من از تو بدرود
این ســروده هماننــد دو بیت دیگر 
که در برگه آمده، نزد پارســی‌زبانان، 
رواج  و  آوازه  دریانــوردان،  به‌ویــژه 
داشــته و ناخدایــان در ســفر، آن‌ها 
را می‌خوانده‌انــد. چنان‌که ســعدی، 
و  )دریانــورد(4  رامهرمزی  شــهریار 
ابن‌بطوطه نیــز از ترانه‌ها و آوازهای 

دریانوردان ایرانی یادها کرده‌اند.
به‌ویژه سومین ســروده‌‌ که به سبب 
نداشــتن نقطه در متن دست‌نوشته، 
چنــدان قابــلِ بازخوانی نبــوده، از 
آوازهــای پرآوازه و شناخته‌شــده‌ای 
بوده کــه همانند نیایش و دســتان 
)ضرب‌المثــل(، به‌هنگام بــدرود، در 
ســفرهای پُرخطــر، و در بدرقــه‌ی 
مســافران، چاووشی )آوازهای بدرقه( 

می‌شده است.

یادداشت‌ها:
1- نمونه‌ی ویراســته‌ی بیت در نسخه‌های 
شــاهنامه )داستان رستم و اســفندیار( چنین 

است:
جهان یادگارست و ما رفتنی

به گیتی نماند به جز مردمی
2- به این دست‌خط، »نان‌بانموجی«، به معنی 

خط »مردمان بیگانه‌ی جنوبی«! می‌گفتند.
3- دودمان ســونگ )چینــی:宋朝( یکی از 
دودمان‌هــای فرمانروای چیــن بود که میان 
ســال‌های ۹۶۰ تــا ۱۲۷۹ بر چیــن فرمان 

می‌راند.
4- بزرگ پور شــهریار رامهرمزی، دریانورد 
ایرانی بود که در نیمه‌ی نخست سده‌ی چهارمِ 
پس از اســام، مجموعه‌ای از داســتان‌ها و 
افسانه‌های ناخدایان و دریانوردان و تاجران در 
اقیانوس هند را در کتابی به نام »عجایب‌الهند 

بر و بحر و الجزیره« گردآوری کرد.

یاری‌نامه:
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آرامگاهِ ابوبکر تایبادی
مولانــا زین‌الدین‌ابوبکــر تایبــادی عارف 
سده‌ی هشتم هجری است که آرامگاهش 
دارد  تایباد )خراســان( جای  درحاشــیه‌ی 
و ســاخت آن در ســال 823خ  )۸۴۸ ه‍. 
ق( هم‌زمان با فرمانروایی شــاهرخ، پســر 

تیمور، به پایان رســیده ‌اســت. شــیوه‌ی 
مهرازی بنا، آذری و ســاخت آن به‌دستور 
پیراحمد خوافی، وزیر شــاهرخ، انجام شده 
‌است. بر روی نمای بیرون مسجد با ایوان 
بلنــد آن )به بلندای ۲۵ متر( کاشــی‌کاری 
و آجرکاری‌هــای نازک و زیبایی به‌چشــم 

می‌خورد که با خطوط معرق و تزئینات گل 
و بوته اســلیمی و خطایی، جلوه‌ی ویژه‌ای 

به بنا داده‌اند. 
آرامگاهِ ابوبکر تایبادی در ۲۹ آذر ۱۳۱۶ به 
شماره‌ی ۳۰۹ در فهرســت آثار ملی جای 

گرفته است.
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راهب کیوســه در نیایشــگاه‌های بودایی چین آموزش دید و در 
بازگشــت از آنجا، دفترها و نوشتارهای بودایی بسیاری با خود به 
ژاپن آورد که در آن میان،  برگه‌ای دیده می‌شــود که او در  سال 
۱۲۱۷م در گوانژو )بندر زیتون( از ســه دوست ایرانی به ارمغان 
آورده بود. دور از ذهن نیست که سه ایرانی نامبرده، بیش از آنکه 
بازرگان یا دریانورد باشــند، از مهندســانی بودند که در آن زمان 
در حال سازماندهی ساختِ شهرکی در بندر بازرگانی و بین‌المللی 

گوانجو )بندر زیتون( بسر می‌بردند.

میراثِ فراموش شده

دست‌نوشته‌ی پارسی در ژاپن، سندی که نادیده گرفته شد!
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